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Ctesiphon served as the Iranian capital for centuries, and the 
region of Iraq held such significance that it was called Dil-i 
Iranshahr (the Heart of the Land of Iran). There, the Iranians 
built their grandest palaces and developed an irrigation system 
based on an extensive network of canals branching from the 

Tigris and Euphrates rivers. The great Iranian Dehqans (landowners) 
brought prosperity to the region’s agriculture. However, the 
“Heart of Iranshahr” was quickly conquered and fell into the 
hands of the Arabs. This raises several fundamental questions: 
Did Zoroastrian Iranians abandon Iraq upon the arrival of Islam? 
Or, if they remained in Mesopotamia, what was their ultimate 
fate? When did Zoroastrian priests (Mobads) enter the history 
of post-Islamic Iran? How did the rise of the Abbasids, the 

founding of Baghdad and its subsequent scientific and political 
flourishing affect the Zoroastrian tradition during the Islamic 
era? Furthermore, until what period did Zoroastrians maintain 
an influential presence in Baghdad and the “Heart of 
Iranshahr”? By addressing these questions, this article seeks to 
shed light on the presence of Zoroastrian Mobads in Baghdad 
and their role in the events and transformations of the 3rd and 
4th centuries AH. 
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  ها:واژهکلید 
دل ایرانشههر، بدداد، زردشهتیان،  
مهوبههدان   خهلهیههای اسهههبمهی، 

 .زردشتی
 

تمدنی جهان   هایترین کانونها مرکز سهیاسهی و اداری ایران و یکی از مه تیسهیون سهده
ایرانی بود. اهمیت سرزمین عراق برای ایرانیان چنان بود که در برخی منابع از آن با عنوان 

ای  های باشهکوه و شههکه»دل ایرانشههر  یاد شهده اسهت. تیسهیون با برخورداری از کا 
های منشهع  از دجله و فرات شهکگ گرفته  های آبیاری که بر پایة کانالگسهترده از سهامانه

کرد. بزرگان و دهقانان ایرانی بود، نقشهی مه  در سهاختار اصتدهادی و سهیاسهی ایران اییا می
دهی اصتدهادی این سهرزمین سههمی چشهمگیر داشهتند. با نیز در رونق کشهاورزی و سهازمان

این همه، »دل ایرانشههر  در اند  زمانی فت  شهد و به دسهت اعراف افتاد. پرسها اسهاسهی  
رودان ماندند،  آمدن اسهههبم عراق را تر  کردندگ اگر در میهاناینکهه ایرانیهان زردشهههتی با 

سهرنوشهت آنان چه شهدگ موبدان زردشهتی از چه زمانی در تاریر ایران پ  از اسهبم   هور  
یافتندگ پیدایا عهاسهیان، سهاخت بدداد  و رونق علمی و سهیاسهی آن چه تی یری بر سهنت 
زردشهتی در روزگار اسهبمی گشاشهتگ و زردشهتیان تا چه زمانی در بدداد و »دل ایرانشههر   

کوشهد پرتوی بر  ها میداشهتندگ پژوها پیا رو با پاسهر به این پرسها    هوری مث ر
های سوم و چهارم چگونگی   هور رههران زردشهتی در بدداد و نقا آنان در تلاو ت سهده

 .یزدگردی/ هجری بییکند

. جسهتاری در مناسههات زردشهتیان و خلیای اسهبمی تا سهدۀ پنج  هجری  زردشهتیان در بدداد (.  1405) میدرضها    ،دالوند: استتااد
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 مقدمه

آنان برگزیده شد، فرهنگ ایرانی    ( به تختگاهی Kroger, Jens, 2012: 446-44)   از میانة دورۀ اشکانی که تیسیون 
فرصتی یافت تا در مناطق شرق مدیترانه و آسیای صدیر،   وری ششددساله و تی یرگشار را آغاز کند. با برآمدن  

رودان، این سرزمین به »دل ایرانشهر  آوازه یافت. عراق، مرکز  دولت ساسانی و مهاجرت نجهای پارسی به میان 
های دو کیا بزرگ یهودیت و مسیلایت،  های کهن یونانی، در کنار آموزه تهادل افکار ایرانی با غرف شد و اندیشه 

بار در صامت دین رسمی جلوه یافته بود، رودررو شدند. این رویارویی، تی یری  های زردشتی که این در تیسیون با آموزه 
بر تهلیغ دین متمرکز نهود،    های ایرانی در منطقه شد. اگرچه کیا زردشتی، متقابگ داشت و  سه  گسترش اندیشه 

آمد. اگرچه آ ار فرهنگ ایرانی و بقایای کیا زردشتی  اما در صلمرو پادشاهی ساسانی،کیشی  نیرومند به شمار می 
باره از میان نرفت و چهار سده به طول انجامید تا   ور  رودان با فروپاشی ساسانیان ت عیف شد، اما یک در میان 

آن ک  رنگ شود.  ال پرسا این است که جامعه زردشتی تا چه زمانی در »دل ایرانشهر  دوام آوردگ رویارویی  
اسبم با آن چگونه بودگ تشکیبت دینی زردشتی چه سرنوشتی یافتندگ و چگونه به   ور مث ر سنت زردشتی  

 در عراق پایان داده شدگ    روزگار اسبمی 
 

 پژوهش  ۀپیشین

ویژه پ  از پیدایا بدداد، همواره از موضوعات مورد توجه نویسندگان مسلمان  به رودان پساساسانی،  تلاو ت میان 
بوده است. در روزگار معاصر نیز کمتر مورخی است که به تاریر اسبم و خلیای عهاسی پرداخته باشد و به این  

ای نکند. با این همه، برخی آ ار ویژه را باید یاد کرد: در  وزۀ تاریر، ادبیات و جدرافیای »دل ایرانشهر ،  موضوع اشاره 
تیدیگ بررسی کرده است. گ.  موضوع را به    2عراق پ  از فت  مسلمین، م. در کتاف  1984در سال    1میشگ مورونی 

جدرافیای تاریخی منطقه را بر مهنای منابع کهن،    4در روزگار عهاسی،    بدداد ( در ا ر مشهور خود،  1900)   3لسترنج 
(، مجموعه آ ار ملامد  1377نوشتة شیرین بیانی )  تیسیون و بدداد در گشر تاریر، دصت تهیه و تدوین کرده است.  به 

در  (  1392و نیز مجموعه مقا ت آذرتاش آذرنوش )  دل ایرانشهر، ویژه جلد دوم آن با عنوان  ملامدی مبیری، به 
 )نک. کتابنامه(.   فارسی در این زمینه هستند  ترین آ ار ، مه  باف ادف تازی 

مقدمة متون پهلوی و نیز آ ار    برای موبدان زردشتی ساکن بدداد و سرگششت آنان، گششته از مطال  پراکندۀ 
ای  (، در مقاله 2016)   5مربوط به تاریر ادبیات پهلوی، به تازگی مطالعات درخور توجهی صورت گرفته است: د یونگ 

 
1. Morony, Michael G. 
2. Iraq after the Muslim conquest. 
3. Le Strange.  
4. Baghdad during the Abbasid caliphate. 
5. De Jong, Albert 
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  3ناصبن، متون و سنن( در رسالة دکتری خود با عنوان  b-2022a)   2کیب دانگ   1  دینکرد و زردشتیان بدداد، با عنوان  
میهوم رههری و دیوان رههر  (، در مقالة  2023کیانوش رضانیا )   4علی و پسران مارسپندان، ای با عنوان  و نیز در مقاله 

زردشتیان در تاریر  ( در کتاف  2023) 6و مگنوسون  5زردشتیان )هودینان پیشوای( در جامعه زردشتی عدر عهاسیان، 
 اند.  موضوع را به صورت تخددی بررسی کرده   7اوایگ اسبمی، 

 

 دل ایرانشهر  

ایرانشهر ، نکتة ناگیته ای برجای نگشاشته است )ملامدی  اگرچه پژوها ملامدی مبیری دربارۀ »دل 
اشاره می : سراسر کتاف(،2: ج1375مبیری،   آن  جایگاه  به  موضوع،  تمهید  برای  شود. میهوم »دل  اما 

اصگ »مرکز و پیرامون  استوار است    است که بر  ایرانیان به جدرافیای جهان  از نگاه  ایرانشهر ، برآمده 
ای مرکزی صائگ است که پیرامون، در پیوند با آن پدید آمده است. چون »چهار باغ  ایرانی،  یعنی به هسته

روی آن و چهار اصلی  اصلی در پیرامونا،  »خونیرس بامی  یا روشن، با صرار گرفتن دریاچه فراخکرت در روبه
  24-11:  1347  همو  143-139:  1375جاست )بهار،ویج  آنهای دیگر است و »ایرانبخا اصلی روشنی

ای  رودان ه  تکرار نگاهی اسطورهایرانشهر  برای میان(.  بنابراین لق  »دل169،  60:  1369فرنهغ دادگی،  
بر اهمیت منطقه است. این نگاه از سوی خلیای عهاسی به عاریت گرفته شد و بدداد    به گیتی و ه  تیکیدی 

 مدطیی جواد    le Strange,1900: 1-46القرای مسلمین ، به تقلید از تیسیون ساختند )را به عنوان »ام
است )46- 1:  1958و..   پر بسامد  »ایرانشهر  در متون پهلوی   :MacKenzie, 1988(. هرچند میهوم 

( در این متون نیامده و عمدتاً در متون پ  از بنای بدداد  dil ī ērānšahrایرانشهر  )دل » (، اما عهارت534
: 1369)بندها  (. شاید تنها اشاره این باشد که  50-47:  2: ج1375شود )ملامدی مبیری،  فراوان دیده می

کند. گویا نویسندگان اسبمی با ا یای  ویج، بهترین سرزمین یاد می( »دشت سوریان   را بعد از ایران133
 ایرانشهر ، بر اهمیت دوبارۀ عراق تیکید کردند. میهوم »دل

ق.( و ابن رسته )نگاشته اواخر سده سوم هجری(، به نگاه  230های ابن خردادبه )نگاشته پ  از نوشته
( آنچه دربارۀ ایرانشهر    106-   104:  1892اند. ابن رسته )ایرانی در فه  ایرانشهر و وصف دل آن نزدیک شده

 
1. The Dīnkard and the Zoroastrians of Baghdad. 
2. Dang, Kayla.  
3. Transmitters, Texts, and Traditions: the Zoroastrian Priesthood Transmitters, Texts, and Traditions: 

the Zoroastrian Priesthood from the Sasanian to the Early Islamic Period 
4. ʿAlī and the Sons of Ādhurbādh: Zoroastrian Priestly Authority in the Early Islamic Era.  
5. On the concept of leadership and the office of Leader of the Zoroastrians (hu-dēnānpēšōbāy) in 

Abbasid Zoroastrianism. 
6. Magnusson, Andrew D. 
7. Zoroastrians in Early Islamic History Accommodation and Memory 
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(. این توصیف که در تاریر سیستان نیز به آن  60:  1369آورده، همان توصیف بندها است )فرنهغ دادگی،  
(، برمهنای متون جدرافیایی روزگار ساسانی است. ابن رسته،  26،  24-23:  1314اشاره شده )تاریر سیستان،  

 (. 105- 104: 1892»آسورستان  را همچون دل درون سینة ایرانشهر می داند)ابن رسته،  
اهمیت   1(. 15-5:  1889ایرانشهر  را آورده است )ابن خردادبه،    ترین روایت از »دلابن خردادبه  میدگ
ایرانی میان  گزارش او در یادکرد نام رودان و توصیف این منطقه برمهنای تقسیمات دیوانی عدر  جاهای 

ها ایرانی است )ص . مقدسی، طسوج تقسی  کرده که همة نام  60کوره و    12ساسانی است. او »سواد  را به  
بنابراین پیکره186:  1: ج1361 اسبمی، صورت(.  تقسیمات جدرافیایی عراق  بندی دیوانی ساسانی بندی 

 است. است که معرف شده
ایرانشهر  تیسیون صرار داشت که به سه  شا سده   ور ایرانیان، چه در کالهد شهری و    در »دل 

ایرانی در آنجا موج می ( دربارۀ  75  -74:  5: ج1987زد. گزارش یاصوت  موی )چه در نظام دهقانی، روح 
ای  دهد، اهمیت ویژههای »یزدگرد بن مههندار کسروی  دربارۀ بدداد ارجاع میرو که به نوشتهمدائن، از آن

اسکندر نسهت می به  را  تیسیون  بنای  او  و  دارد.  را گشاشت  مداین   »ایوان  بنای  انوشیروان  دهد  خسرو 
بابکان   اردشیر  ساسانیان،  از  بار  نخستین  همچنین،  داشتند.  اصامت  آنجا  در  عمر  روزگار  تا  جانشینانا 

دیگر در کنار آن ساختند تا هیت شهر پدید آمد.    وساز در مدائن را آغاز کرد و پادشاهان بعدی شهریساخت
 (. 74 -73: 2: ج1378اعراف، مجموع آنها را »مدائن  خواندند )ص .  افظ ابرو، 

در   روستایی   »زندگی  نیز  و  مدائن  شهرهای  مجموعه  در  شهری   »زندگی  سط   دو  در  ایرانیان 
گانة مهتنی بر نظام دهقانی، نیوذ خود را  در عراق تثهیت کرده بودند. میشگ مورونی های شدتطسوج

(Morony, 1984:181-213اصلیتی  کمران برمی ایرانیان آنجا را  شمارد. همچنین، مطالعات  (، جمعیت 
میباستان نشان  بدداد  سازهشناسی  که  بسیار  دهد  ساسانیان  فرمانروایی  تلات  منطقه  آبیاری  نظام  و  ها 

)نک   بود  کرده  جدرافیAdams,1965: passimپیشرفت  و   )جیهانی،  (  مسلمان     100:  1368نویسان 
در این منطقه خهر  ( از پایایی آ ار ساسانی تا سدۀ چهارم  527:  1373  صزوینی،  169:  1: ج1361مقدسی،  

 رو شدندگرودان چگونه با ه  روبهدهند. براستی کیا زردشتی و اسبم در میانمی
 

 
 ، »سواد   رسته، از میاهیمی همچون »دل ایرانشهر ، »آسورستان خردادبه و ابن ویژه ابن . مهنای پژوها  اضر بر دریافت پیشینیان، به 1

ابن  استوار است.  می و »عراق   بیان  که  خردادبه  را  سواد  ایران،  پادشاهان  یا »صل  عراق     12کند که  ایرانشهر   است، »دل  کوره 
رسته، سواد، آسورستان و دل ایرانشهر را یکسان پنداشته و  دود آن را از شمال، از  (. همچنین ابن 5:  1889خردادبه،  نامیدند )ابن می 

فرسر، و نیز عرض آن را    125رودان در بدره و دهانه خلیج فارس در جنوف، به طول  روستای علث در نزدیکی موصگ تا جزیره میان 
 (.104- 103: 1892رسته، فرسر ذکر کرده است )ابن   80از  لوان در شرق تا بادیه در غرف،  
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 بغداد

( و آ ار منقول آن به تاراج  75: 5: ج  1986  یاصوت، 36- 13:  1364ق. هجری گشوده شد )ببذری،  16مدائن در 
امیه به دمشق، مدائن  رفت، اما با تمرکز خلیا بر دو کانون  کمرانی تازه تیسی ، بدره و کوفه، همچنین توجه بنی 

نخورده باصی ماند. یک سده بعد در بامداد عهاسیان، تختگاه ساسانی مورد توجه صرار گرفت و مندور  همچنان دست 
: ج  2001  خطی  بددادی،  60- 55:  1364های مدائن ساخت )ببذری،  ق. بدداد را از بازیابی ویرانه   145دوانیقی در  

ایرانشهر آغاز شد. واکاوی نام بدداد نشان    سازی دل طور جدی سیاست عربی ( و به 33: 1362  مستوفی، 375:  1
رودان که از همان آغاز، ستیزی در خدوص نام آن برپا بود، اما بدداد ماند تا نشانی از   ور ایرانیان در میان دهد  می 

 تسمیه بدداد، آرای مختلیی نقگ شده است: باشد. درباره وجه 

دانند  از دو جز »بغ  به معنی خدا و »داد  به معنی آفرینا و  آ اری که بدداد را نامی ایرانی می  (الف
( از عهارت »بدداد داده 353:  1384)بندها  شود.  دادن. این نگاه در متون کهن پهلوی و عربی دیده می

کار برده که اغل  منظور خدایان و  را به   bayاستیاده کرده است. لیظ (baγdād bayān dādخدایان  )
است   تیسیر  این  با  اول  اولویت  ه   اسبمی  متون  در  است.  بدداد  نام  در  »بغ   آسمانی  معنی  بر  تیکید 

: ج 1378   افظ ابرو،  368-364:  1: ج 2001  خطی ،  456:  1: ج  1986  یاصوت،  116:  1895)الخوارزمی،  
2  :53   Le Strange, 1900: 10-11رودان  استه از گیتمان رایج ایرانی در میانشناسی، برخ(. این ریشه

 های نخستین اسبمی است و از این  یث، از اعتهار علمی برخوردار است. سده 
برای لیظ ایرانی آن، معنای دیگری   کوشدنوعی توجیه و تیسیر در تطهیر نام بدداد وجود دارد که می   (ف

ادامه یافته است  چنانکه پژوهشگران عراصی   از زمان بنای شهر آغاز شد و تا به امروز نیز  بیابد. این تبش 
(. اعراف، بدداد را »اعطی صن    3-2:  1387مردمان پیشاایرانی منتس  کنند )دوری،    اند آن را بهکوشیده 

(  معنایی که برای مسلمانان پشیرفتنی نهود.  456:  1: ج 1986  یاصوت، 116: 1895ترجمه کردند )الخوارزمی،  
داد  بود.  بردن در تلیظ واژه و صرائت آن به صورت »باغ ها، دست ترین آن رو، توجیهات آغاز شد که رایج از این

سپ  داستانی برساختند که فردی به نام »دادویه  از کسری باغ یا بوستانی را پاداش گرفته و »باغ دادویه   
اینکه بدداد به معنای »عطای بغ  یا »عطای پادشاه به دادویه  بوده   بعدها به »بدداد  بدل شده است  یا 

ج  1986)یاصوت،   است  ج  2001  خطی ،  456:  1:  ابوالیدا،  366- 364:  1:    1349  :330   Le Strange, 

»مدینة 10-11 :1900 را  شهر  مندور،  »وادی (.  را  دجله  رودبار  زیرا  نهاد،  نام  می السبم   گیتند.  السبم  
ها، بدداد  رغ  این توجیهات و  تی تدییر نام الهبد  و »الزوراء  خواندند، اما به الدنیا ، »سیدۀ همچنین آن را »اُم 

می  روایت  نسایی  عهداللامید  بن  موسی  ماند.  ابی پابرجا  بن  عهدالعزیز  »نزد  مسجداللارام  کند:  امام  رواد، 
بدداد. عهدالعزیز  261ق:    1414)الجوزجانی،   از  از کجایی توگ گیت  بودم  مردی درآمد. بدو گیت:  ( نشسته 

 (. 456:  1: ج  1986بم )یاصوت،  گیت: نگو بدداد که »بغ ، صن  است و داد یعنی اعطی!  ولیکن بگو مدینه الس 
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به ا یای  این روایت،  به  اسبمی نسهت  فقهای  بیانگر  ساسیت  و  مکه  نشانگر ف ای فکری  خوبی 
بددادی ) است. خطی   بدداد،  نام  از جمله  ایرانی،  ابوالیدا،  366:  1: ج  2001مظاهر  ( 330:  1349  ص . 

همه، به نظر  سه  همین وجه اشتقاق، فقها از بردن نام بدداد کراهت داشتند با اینکند که بهیادآوری می
( در 116:  1895کردند. خوارزمی )داد  تعهیر میرسد ایرانیان خود برای بقای نام بدداد، آن را به »باغمی

اند  پرست نهودهداد  نادرست است و ایرانیان هرگز بتدرستویه تاخته است که توجیه »باغبر ابن  العلوممیاتی 
که چرا  است.  پروردگار  و  خدا  معنی  »بغ   بت  و  هرگز  نهودهایرانیان  و  پرست  خدا  معنای  به  »بغَ   و  اند 

درستویه این توجیه را در تقابگ با نظرات اصمعی آورده که گویا بدداد را  پروردگار است. نکته جال  آنکه ابن
 دانست.   »اعطی صن   می

بدداد همچون طاق ندرتی بود که عهاسیان به یادبود استقبل از ایرانیان و تسلط بر جهان اسبم بنیان  
ق، به فکر ساختن آن افتادند. بدداد مکانی بود که به تمام  138نهادند  زیرا اندکی پ  از صتگ ابومسل  در 
)یعقوبی،   داشت  دسترسی  اسبمی  ج  1366ممالک  دینو365- 364،  356:  2:  (.  268- 266:  1988ری،    

مندور مدائن را بازسازی نکرد، بلکه کمی دورتر، بدداد را پی افکند تا از میراث ساسانی متمایز باشد، اما  
 بدداد خود به میدان ستیز و سازش هویت ایرانی، عربی و اسبمی بدل شد.
جا که آن را شرعاً ناپسند شمرده  دومین چالا عهاسیان، واکنا تند فقها به تیسی  بدداد بود  تا بدان

- 292:  1: ج  2001و  ک  به کراهتِ اصامت و  تی جواز اصامه نماز و روزه در آن دادند. خطی  بددادی )
کند. بنا بر گزارش او، فقها  ک  کرده بودند: »إنَِّ بدَْدَادَ دَارُ  ( تاریر بدداد را با همین موضوع آغاز می318

هایا را خرید و فروش نکنید.  غَدْ ٍ  َ تُشْترََى مَسَاکِنُهَا وَ َ تُهَاعُ   یعنی بدداد ملکی غدهی است، خانه
گیتند بدداد جایگاه  (. آنان می292 ک  بود که فقط بنا صابگ معامله است و زمین صابگ فروش نیست )همان:  

(  زیرا پ  از فت  سواد،  294فقط همچون خوردن مردار، به گاه ضرورت جایز است )همان:  مومن نیست، و  
اما عمر نپشیرفت و تدمی  گرفت امب  در دست  دهقانان  فاتلاان خواستار تقسی  اراضی   آنجا بودند، 

این از  بپردازند.  جزیه و خراج  تا  بماند  فقها تدرف زمینایرانی  بدداد را غدهی  و خبف  ک   رو،  های 
)همان:  عمرمی فرو 305-297دانستند  عراق  در  ایرانیان  دهقانی  نظام  بدداد،  پیدایا  زمان  تا  بنابراین   .)

نپاشیده بود. اگر این فرض درست باشد، باید گیت سنت زردشتی در پناه دهقانان ایرانی  یظ شده بود، اما  
 به چالا کشید.  عربی استوار بود، تشکیبت زرتشتی را -پیدایا بدداد که بر تقویت هویت اسبمی

(، اما در روزگار  78- 25:  1377های دجله از روزگار هخامنشی آغاز شد )بیانی،  گرچه فعالیت تمدنی ایرانیان در کرانه 
مدائن بود. دیری و بازارگاهی داشت که سپاه خالد بن    فرسخی تازش اعراف، بدداد تنها دهی از نا یه »بادرایا  در هیت 

ق. اطبعی درباره آن در دست   145(. جز این، تا سال 8: 1364  ببذری، 5: 1381ولید آن را غارت کرد )یعقوبی، 

 . ( 20:  1958مدطیی جواد،    ;Morony, 1984: 181-213; Le Strange, 1900: 12نداری  ) 



 1405 ،اول، شمارۀ نهم ، دورۀ پنجاه وپژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 224

 

عهاسیان، بدداد را به الگوی شهرهای مدور ایرانی ساختند. گیته شده »نوبخت ، منج  مجوسی مولی  
   افظ ابرو، 375:  1: ج  2001(، طالع آن را گرفت )خطی  بددادی،  333:  4: ج  1991مندور، )مسعودی،  

تر  ( از همه میدگ20-4:  1381های یعقوبی )های تاریخی، نوشته(. در میان گزارش57- 54:  2: ج  1378
(. در  8وار همچون بدداد شناخته نشده است  )همان:  نویسد: »در تمام جهان، شهری دایرهوی می  است 

ای از شهرهای مدور دوران ساسانی بود که با ابتکار برازه معمار بنا  دانی  شهر »گور ، نمونه الی که می
ضی دانان و منجمان طراح بدداد، نوبخت، مهندسان، ریا  از میان  (.138-137:  1363بلخی،  شده بود )ابن

 (.11 -10: 1381طهری و ابراهی  بن ملامد فزاری ایرانی بودند )یعقوبی، 
شهر مدور بدداد چهار دروازه داشت: دروازه خراسان در شرق، دروازه بدره در جنوف، دروازه کوفه در  

هایی صرار داشت که براساس نام اصوام یا  ها، ملاله(. میان این دروازه8غرف و دروازه شام در شمال )همان: 
برای    دهد.ها، میزان   ور و نیوذ ایرانیان در شهر را نشان میگشاری شده بودند. نام و هویت ملالهافراد نام

یاد شده   1هایی با عنوان »منازل پارسیان اصلااف شاه  نمونه، از »باف الهدره  تا »باف الکوفه ، از ملاله
در  (.  14- 13های »رباوه کرمانی  و مرکز »بزازان خراسان  نام برده شده است )همان:  همچنین از زمین است  

نشین  ملادوده میان باف الکوفه تا باف الشام، و نیز از آنجا تا دروازه خراسان در شرق، تراک  ملابت ایرانی
شوی . افزون بر این، در  (، با اسامی بیشتری از آنان مواجه می17-14های یعقوبی )بیشتر بود و در گزارش

شده( و »مربعات  هایی نظیر »دکان ابناء  )فرزندان دهقانان ایرانی مسلمانشمال غربی دروازه شام، از ملاله
 (.Le Strange, 1900: 14-15, 106-107, 128فرس  یاد شده است )

اگرچه گزارش یعقوبی بر وجود »بدداد مندوری  تیکید دارد، اما توسعه و شکوفایی اصلی این شهر در  
(  یعنی زمانی که نقا  20:  1381  یعقوبی،  106-42:  1958اواخر سده دوم هجری ر  داد )مدطیی جواد،  

ایرانی پررنگدودمان تر شد. همچنین در سده چهارم، با چیرگی دیلمیان بر بدداد، ا تما ً   ور و  های 
ایرانیان می یافت.   ور  فزونی  شهر  این  در  ایرانیان  تشکیبت  نیوذ  ادامة  یات  برای  فرصتی  توانست 

 زردشتی نیز باشد.
گورستان خیزران در بدداد، پیا از بنای شهر، گورستان زردشتیان بود و »مقابر المجوس  نام داشت. 
نخستین بار دختر مهدی خلییه و سپ  خیزران همسر وی، در این مکان دفن شدند و و به همین دلیگ  

ر داشت و  تی  (. این مقابر در شرق دجله صرا448: 1: ج 2001»مقابرخیزران  نام گرفت )خطی  بددادی، 
(. Le Strange, 1900: 191-193ابو نییه، امام  نییان، نیز پیا از خیزران در همین نا یه دفن شد ) 

دهد که جامعه زرتشتی در  ( و نشان می35:  1958این مکان همچنان در بدداد پابرجاست )مدطیی جواد،  
 اند.مناطق جنوبی بدداد مندوری، پیرامون باف بدره،   ور داشته

 
 و هنا  منازل الیرس أصلااف الشاه.متن عربی:  .1
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المجوس از جمله عناصر ساختار شهری در بددادِ عهاسی است که ما را به ردپای   ور زرتشتیان  »درف 
آور در علوم  سازد. با این  ال، ساکنان این ملاله نه زرتشتی، بلکه مسلمانانی نامدر این شهر رهنمون می

المجوسی  نسهتی برای اهالی کویی در جان  غربی دجله، در مجاورت مقهره معروف  اند. »درفاسبمی بوده
(. مقهره شیر کرخی  De Jong, 2016: 229, 235 no. 19  147، ص 11: ج 1984کرخی بود )سمعانی، 

تر از گورستان خیزران یا همان »مقابر  (، کمی پایین85-70: ص  1958که هنوز پابرجاست )مدطیی جواد،  
   445، ص 5  ج 61، ص 4  ج 626و   369، ص 3: ج 2001المجوس  پیشین صرار دارد. خطی  بددادی )

ص  12ج   »درف 314و    263،  نسهت  به  که  کرده  یاد  تن  شا  از  داشته(  شهرت  اند  المجوسی  
سان، تا  اند. بدینهای چهارم و پنج  هجری در این ملاله سکونت داشتههایی که همگی در سدهشخدیت 

ابوالخطاف عهدالدمد بن ملامد درف  شاذان  ق( در جوار ابن  440-336المجوسی )سده پنج  هجری که 
 شد. المجوس  شناخته می(، این ملاله همچنان با نام »درف14، ص 12: ج 2001وفات یافت )خطی ، 

المجوس  در کر  و پیرامون آن،  سه مکان »منازل پارسیان ، »مقابر المجوس  و »درف تیمگ در نام
دهندۀ تداوم تشکیبت و   ور اجتماعی زرتشتیان در عدر تیسی  بدداد است.  خوبی نشاننیک بنگری ، به

-447:  5: ج1986دهد و یاصوت )( بنای کر  را به شاپور ذوا کتاف نسهت می33:  1362 مدالله مستوفی )
نهر رفیگ یاد می484 الیرََوسیج  و کر  در کنار  از »رستاق  به مه 1کند. (  نهر  بزرگ  این  از دهقانان  آذر، 

تیسیون تعلق داشت که پ  از اسبم آوردن، از خلییه دوم لق  »رفیگ  گرفت. فرزندان او تا سده پنج   
(. افزون بر  320، ص  5: ج  1986هجری جایگاه و منزلت اجتماعی خود را  یظ کردند )یاصوت  موی،  

بن زیاد،   توان به فرزندان »الهراذین المهرانیه  اشاره کرد  مهران، مولی و مشاور عهیداللهخاندان رفیگ، می
(. یعقوبی نیز  208:  1988که در عقگ و درایت با »وردان  )غبم عمروعاص( صیاس شده است )دینوری،  

نشین در دو سوی  های پارسینویسد که مسیر بدداد به مدائن، از میان صریهدر پایان سده سوم هجری می
(  این گزارش، سندی دصیق بر استمرار   ور زرتشتیان  83:  1381گشرد )یعقوبی،  شرصی و غربی دجله می

 در  ومه بدداد است. 
رغ   این »رد پای مجوسیت  در کالهد بدداد نوبنیاد که اساساً برای ملاو آ ار خسروان بنا شده بود، به

(،  204-202،  192-191،  181-179:  1399)  الخراج های فقها، همچنان باصی ماند. ابویوسف در   ساسیت
های دینی ذمیان اختداص داده است. طهق این ا کام، در  بخشی را به ا کام  یظ، تعمیر و ساخت سازه

از این رو، نهاید در بدداد عهاسی  شهرهای نوبنیاد مسلمانان، ذمیان  ق ا داث بنای دینی جدید نداشتند  
 های خاموشان را داشت.های زرتشتی یا برجانتظار وجود آتشکده

 
( نیز در سده  527:  1373(. صزوینی)448: 5: ج1986اند )یاصوت، جال  اینکه کر  را همواره شیعه نشین، آن ه  شیعه امامیه، یاد کرده  .1

 هیت  مدائن را دهی شیعه مشه  توصیف کرده است. 
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با این  ال، اگرچه بدداد شهری اسبمی بود که در آن ذمیان از  ق ساخت سازه مشههی ملاروم بودند،  
تیسیون   بود.  پابرجا  همچنان  زرتشتیان  ضرورت   ور  و  بود  ایرانی  آ ار  از  آکنده  »ایرانشهر   پهنه  اما 

های  ( و کوشک75-74، ص  5: ج  1986های ایرانی بود )یاصوت  موی،  ها با سازهای از شهر مجموعه
ایوان مدائن، در آن پراکنده بودند. عهاسیان بدداد را در تقابگ با آن مجموعه بنا   نجهای ساسانی، از جمله 

اما مدال  شهرهای هیت مدائن تخری  نشد،  ایوان  ایرانی،  با پادرمیانی وزرای  اگرچه  و  گانه آن،  کردند 
)مستوفی،   شد  بدداد  بنای  جیهانی،  45:  1362صرف  بر  (. گزارش100:  1368   تیکید  بعدی، ضمن  های 

دهند. مقدسی در سده چهارم های مدائن میرونقی، خهر از جریان زندگی در پیرامون ویرانهویرانی و ک 
کند که مدائن از سمت واسط در  داند، اما اشاره میتر از شهرهای مدائن میهجری، دهات خراسان را بزرگ

: ج  1361جنوف، همچنان آباد است و در شرق آن، اسهانهر، صهر سلمان و ایوان کسری صرار دارد )مقدسی،  
آورد که در روزگار او،  ( می527: 1373(. این در  الی است که صزوینی در سده هیت  هجری )169، ص 1

های تاریخی را  اند. بنابراین اگر سازهمشه از مدائن تنها به اندازه یک ده باصی مانده و ساکنان آن شیعه
ک  تا سده پنج  هجری ف ای زیستی مناسهی برای   ور زرتشتیان وجود داشته  هنا صرار دهی ، دستم

( از مسیر مدائن به بدره و پراکندگی اشراف و دهقانان ایرانی، همچون  84:  1381است. گزارش یعقوبی )
های اشراف در دیرعاصول و جرجرایا، و   ور آنان در واسط،  خاندان نوبخت در نزدیکی نعمانیه، سکونتگاه

 همگی بر ادامه  یات اجتماعی زرتشتیان در عراق د لت دارد.  

دهد که شمار مجوس در عراق بسیار  ها، مقدسی در سده چهارم گزارش مینظریبا وجود تمامی تنگ
شمار اصوام و ادیان دانسته  (.  مدالله مستوفی نیز بدداد را شهری با تنوع بی174،  1: ج1361است )مقدسی،  
(. افزون بر این، در برخی از منابع ادبی این عدر از »شراف المجوس  یاد شده 35: 1362است )مستوفی، 
تر   ور زردشتیان  دارد تا در پی واکاوی دصیق(. همین شواهد ما را بر آن می532،  2: ج1986است )یاصوت،  
 در بدداد برآیی . 

 

 سازی عراق()عربی کشاکش با فرهنگ ایرانی در

این از  داشت   را  مدلوبان  بر  سلطه  بسط  یا  اسبم  داعیة گسترش  همواره  اسبمی  از   کومت  وجهی  رو، 
باید در سا ت معرفترویارویی را  با »دیگری   اسبم  تسلی   شناختی جستهای  و  نهرد  پایان  وجو کرد. 

کبمی با او بود. مقولة »مجوسیت ، پ  از یهودیت و مسیلایت، ذهن مسلمانان    مدلوف، سرآغاز ستیزهای
به   نیز  پیامهر  برای شخص  آن،  جایگاه  تعیین  مواجهات،  نخستین  در همان  و  داشت  خود مشدول  به  را 

  خطی  بددادی،  29:  1364  ببذری،  71-68،  49،  6: ج1983ای درخور تیمگ بدل شد )صنعانی،  مسئله
ای یافت و  (. با تسخیر پادشاهی ساسانی، موضوع »مجوس  ابعاد بدرنج و پیچیده305-297،  1: ج 2001
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»دل   تلاو ت  با  ناگسستنی  پیوندی  »مجوس ،  جایگاه  تثهیت  و  تعیین  گرفت.  خود  به  هویتی  صهدة 
شهر  داشت و در  قیقت، فت  »سواد  بود که ضرورت بازتعریف این میهوم را پیا کشید. بنابراین  ایران

تسلط اعراف بر عراق را نهاید صرفاً اشدالی سرزمینی انگاشت، بلکه تبشی هوشمندانه برای دگرگونی در  
 هویتی کهن و دیرپا ذیگ میهوم »مجوسیت  بود. 

(، فه  مسلمانان از مجوس، مهه  و در مرز میان شر  و خداباوری صرار داشت،  17بنابر آیات صرآن ) ج
های بیشتری درباره مجوسان داشتند. وجود واژۀ مجوس در زبان عربی  عدر او، دادهاما پیامهر و اعراف ه 

دهد که اعراف از دیرباز با آنان در ارتهاط بودند و پیامهر و جامعه اسبمی نسهت به کیا ایرانی  نشان می
 شناخت داشتند.

بار،  آنچه در سنت اسبمی، مب  مواجهه با زردشتیان صرار گرفت، سیرۀ پیامهر در صهال آنان بود. نخستین
( بود که پیامهر با مردم  104، 1: ج1361در هنگام رویارویی مسلمانان با ساکنان »هجر بلارین  )مقدسی، 

همه، پیامهر در  رو شد. آنان نه به صرا ت در زمرۀ اهگ کتاف بودند و نه یکسره مشر   با اینمجوس روبه
ای را در پیا گرفت که در صهال یهودیان و مسیلایان داشت و به دریافت خدوص آنان نیز همان شیوه
(. این  ک ، هنگامی که مسلمانان  Magnusson, 2023: 39-44   73:  1976جزیه رضایت داد )القرشی،  

زودهن پشیرش  یافت.  بنیادین  اهمیتی  گشودند،  را  امری  »سواد   زردشتی،  ایرانیان  سوی  از  اسبم  گام 
از نظر   اتهام شر  نیز ممکن نهود  زیرا مسلمانان با  شف دهقانان ایرانی،  ناملاتمگ بود و کشتار آنان به 

عمر، با در  درست این وضعیت، در مقام استیدال پرسید: »ما   1شدند.اصتدادی زیان بسیاری متلامگ می
فراخواند. عهدالر من بن    اندیشی( و مشاورانا را به ه 130:  1979یوسف،  أدری ما أصنع بهث ءگ  )ابن

عوف، با استناد به سیرۀ نهوی در صهال زردشتیان هجر، پیشنهاد اخش جزیه از آنان را مطرح کرد )صنعانی،  
 (.  305-297، 1: ج2001  خطی  بددادی، 29: 1364  ببذری، 71-68، 49، 6: ج1983

سو، و سنت تقسی  غنائ  و امب  مدلوبان میان فاتلاان از سوی دیگر، این  آسای عراق از یکفت  برق
توصع را در میان لشکریان ایجاد کرده بود که خلییه، »سواد  را همچون فرش بهارستان میان آنان تقسی   

(. مقاومت عمر در برابر تقسی  اراضی، در  59: 1399یوسف، یافت )ابنروز فزونی میکند  فشاری که روزبه
کننده داشت. او  تلطیف نگاهِ مسلمانان به زردشتیان و تعریف جایگاه مجوس در سنت اسبمی، نقشی تعیین

دید و وابستگی آنان به زمین را مانعی بزرگ در مسیر  نشین را برای کشاورزی مناس  نمیکه اعراف بیابان
(، با این استد ل  29-28:  1364انگاشت )ببذری،  صهایگ میتداوم فتو ات و عاملی برای ایجاد تنا میان  

بازماندگان کشته و  تیمین معیشت رزمندگان  برای  اسبمی  پایدار  که  کومت  مالی  نیازمند منابع  شدگان 
است، نظام زمینداری را به دهقانان ایرانی واگشاشت. این تدمی ، مستلزم آن بود که مجوس در زمرۀ ذمیان  

 
 (.50: 1979گوید کشاورزان را نکشید، مگر با شما به جنگ برخیزند )القرشی، عمر، خلییه دوم، به تیکید می .1
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انگاشتند. تدبیر عمر که با تییید )و به روایتی  می  اهگ کتاف صرار گیرند،  ال آنکه بسیاری آنان را مشر 
پیشنهاد( امام علی همراه بود، تداوم   ور زردشتیان کشاورز و وابسته به زمین را در عراق ت مین کرد.  
در این راستا، سیرۀ نهوی چنان روایت شد که مجوس به اهگ کتاف شهاهت یابند. امام علی )ع( نیز با تیکید  

ان، یادآور شد که زردشتیان در پی انلارافی که در ا ر اصدام یکی از پادشاهان پارس  بر اهگ کتاف بودن آن
را به فراموشی سپردند )شافعی،   ، 4: ج2002)ازدواج با ملاارم در مستی( پدید آمد، دین و کتاف خویا 

،  328-325، 180، 10  ج71-68، 49، 6: ج1983  صنعانی، 571، 531، 429، 292، 9  ج389، 341، 246
 (.  183-181، 108: 1399یوسف،   ابن30- 28: 1364  ببذری، 367

جزیه و  کتاف  اهگ  شمار  در  اگرچه  مجوسان  اسبمی،  فقه  جایگاه  در  اما  گرفتند،  جای  پردازان 
ویژه در  وزۀ ازدواج و  که ا کام تعاملی با آنان، بهشان تا  د مشرکان و کافران تنزل یافت  چناناجتماعی

  181، 108: 1399یوسف،  لیت ذبای  )و برخی لهنیات مانند پنیر(، بر مدار  رمت و ممنوعیت چرخید )ابن
- 179:  1399(. ابن یوسف )Magnusson, 2023: 55-72   178،  7  ج51،  6  ج539،  4: ج1983صنعانی،  

ویژه مجوسان را در جامعة اسبمی  (، و نیز دیگر فقهای مسلمان، باید و نهایدهای ذمیان، به191-203،  181
(. این نظام  536،  7  ج402- 401، 342، 264، 4  ج364، 2  ج71،  1: ج2002اند )شافعی، شرح و بسط داده

 قوصی در واصع بسط همان تدمی  عمر و رههران امت اسبمی در صهال مجوسیت بود: پشیرش مشروط  
به کتاف  اهگ  زمرۀ  در  شین  آنان  تنزل  عین  در  »سواد ،  اراضی  خراج  و  جزیه  پرداخت  استمرار  منظور 

 شان تا سر د کیار و مشرکان. اجتماعی
این تدمی  کبن، اگرچه زردشتیان را تا سده چهارم به عنوان یکی از ذمیان عراق  یظ کرد)مقدسی،  

(، اما به دو دلیگ زمینة نابودی آنان را فراه  آورد: یکی، مالیات ذمیان شامگ جزیه بر رأس  59، 1: ج1361
دره     12و    24و    48بایست براساس سه طهقه غنی، متوسط و ضعیف به ترتی   که بنابر منابع فقهی می

می )ابنگرفته  )صدامه،  76:  1399یوسف،  شد  امب   سا نة  خراج  نیز  و  دیگری،  129-136:  1370(   .)
: 1399یوسف،  داد )ابنهای سنگین اجتماعی که ذمیان زردشتی را در مرز »کیر و اللااد  صرار میملادودیت

204-179   72-Magnusson, 2023: 55 ،همواره دستاویزی   1(. شک در اهگ کتاف بودن یا نهودن آنان
های  ویژه در نسگهای بیشتر بود. طهیعی است که در چنین بستری، »عقگ معاش ، بهگیریبرای سخت

داشت. این تلاول تدریجی ناشی از مب ظات اصتدادی،  بعدی، فرد را به تجدیدنظر در باورهای مورو ی وامی
 سازی عراق تهدیگ شد.ای برای عربیخود به یکی از عوامگ زمینه

 
کنند، در جامعه اسهبمی آزادندگ او در جواف  پرسهد: چرا مجوسهان که با ملاارم خود ازدواج میعمر بن عهدالعزیز از عدی بن ارطات می  .1

 (.51: 6: ج1983گیت: شر  آنها که گناهی بزرگتر از این استگ! این اجازه برای گرفتن جزیه از آنهاست )صنعانی، 



 229        حمیدرضا دالوند   /زردشتیان در بغداد؛ جستاری در مناسبات زردشتیان و خلفای اسلامی تا سدۀ پنجم هجری 

 

تدمی  عمر، مهنای فقه اسبمی شد  چنانکه در سنت شیعی نیز پشیرفته شد و امام علی)ع( بر اهگ کتاف  
اند که با آنان همچون اهگ  بودن زردشتیان صلاه گشاشت. امام ملامدباصر و امام جعیرصادق نیز سیارش کرده 

از  Magnusson, 2023: 57, 63-67, 163کتاف رفتار شود )  (. زردشتیان همواره مدعی بودند، دستخطی 
:  2017اند )صابی،  امام علی)ع( دارند که براساس آن نهاید مورد اذیت و آزار صرار گیرند و از پرداخت جزیه معاف 

به Dang, 2022a: 108-112   376،  2ج به  (.  مایت شیعیان،   نسهت  علی)ع(  امام  مندیانه  ویژه داوری 
 (. 299،  10: ج 1983صع شده است )صنعانی، زردشتیان و دیگر ذمیان، مورد نقد فقهای سنی وا 
شرصی، سه  شد تا  جاز موصعیت سیاسی خود را از    هایفت  »سواد  و استمرارِ فتو ات در سرزمین

دست داده و خلیا مرکز فرماندهی جنگ را به عراق منتقگ کنند. آنها جنوف سواد را برگزیدند و دو شهر  
های درون فبت ایران، توسعه دادند. بدره و کوفه در زمان  بدره و کوفه را ساختند و متناس  با نیاز جههه

،  1: ج1986  یاصوت،  162- 161،  1: ج1361  مقدسی،  74- 72:  1381خبفت عمر ساخته شدند )یعقوبی،  
ج430 عربی494- 490،  440،  4   در  اصدام  نخستین  این  تمدن(.  عملی  بود   عراق  برابر  سازی  در  ساز 

ایرانشهر را  شهر مدائن  که بعدها با ساختن واسط، بدداد و سامرا به کمال رسید و چهرۀ تمدنی دل »هیت
 بینی اسبمی دگرگون ساخت.   هانمطابق ج

عنوان چهارمین خلییه در کوفه بود که در امتداد اصدامات فقهی و عمرانی عمر، این استقرار امام علی )ع( به 
سازی عراق را شتابی م اعف بخشید  چنانکه با   ور و سپ  شهادت آن   رت، نیمة جنوبی روند عربی 

های شیعی که با ویژه ایرانیان در جنها عراق تا به امروز به پایگاه علویان و شیعیان بدل شد. جشف موالی، به 
تری یافت، کشاورزان، ذمیان و موالی ایرانی را به اتخاذ رویکردی منتقدانه شهادت امام  سین)ع( ابعادی گسترده 

اییا کردند   برجسته  نقشی  ایرانیان  صیام مختار،  در  اسبمی متمایگ ساخت.  به وضع موجود در جامعة  نسهت 
عنوان یکی از ارکان اصلی یاران   بناء العج   کوفه که به »اللامراء  شهره بودند، به که دینوری از »ا طوری به 

(. همچنین، رشد فکری تشیع 95، 1: ج 1371  ملامدی مبیری، 212: 1988کند )دینوری، مختار  قیی یاد می 
ایرانی ساکن در در سا ت فقه، عرفان و کبم اسبمی با نگاه عدالت  جویی، زمینة جشف نخهگان و فرزانگان 

هایی چون نوبختیان و  آلِ بدره و کوفه  و پیرامون آن را فراه  ساخت. سلمان فارسی،  سن بدری و دودمان 
 تهار عراق به تشیع است.   هایی از تمایگ نخستین نخهگان ایرانی فرات و...، نمونه 

سال   تا  شام  بر  شان  تمرکز  و  اموی  دودمان  به  صدرت  انتقال  روند  132با  شتاف  افتادند،  فرو  که  ق. 
سازی عراق تا  دودی فرو کاست  زیرا عراق از مرکزیت سیاسی خبفت خارج شد و به میدان تنا  عربی 

بودند، تهدیگ   اغل  علویان  آنان که  اموی و مخالیان  شد. همین تنا میان مسلمانان، فرصتی  گماشتگان 
فراه  آورد تا ادامة  یات جامعة زردشتی در پناه دهقانان ایرانی ممکن شود. با این همه، اوضاع عراق عدر  

- 66های علویان و شامیان برای همة ساکنان ناامن بود. این ناامنی در صیام مختار ) اموی، تلات تی یر تنا
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)طهری،  67 ج 1375ق.(  و    3284،  8:  عراق  بر  یوسف  بن  دوران  کمرانی  جاج  در  سپ   و  بعد(  به 
ق. به اوج خود رسید. عهدالملک مروان به هنگامِ گماشتن  جاج بر  95-75های  های شرق در سال سرزمین 

هه.ق، او را به اعمال خشونت و سرکوف عراصیان توصیه کرد و گیت: اهگ کوفه را چنان    75عراق در سال  
خو  لگدکوف کن که اهگ بدره  زبون گردند.  جاج در کوفه، مردم عراق را ناساز، دو رو، نافرمان و زشت 

(. در  223، 2: ج1366توصیف کرد و تا بود، در تنا با آنان ک  نگشاشت و بسیاری از آنان را کشت )یعقوبی،  
 (.  297- 296:  1365ت )مسعودی،  نتیجه، عراق چنان ویران شد که خراج آن به یک چهارم تنزل یاف 

ق، شهر واسط را بنیان نهاد  شهری که در نیمه شرصی  83 جاج پ  از پیروزی بر ابن اشعث در سال 
بودند )طهری،   اشراف دهقان ساکن  بنابر گزارش ببذری  84:  1381  یعقوبی،  3740:  8، ج  1375آن،   .)

های مدائن بهره برد  (،  جاج برای کا  و مسجدی که در آنجا ساخت، از مدال  ساختمان54، 51: 1364)
از جای برکند. اگرچه مردم آنجا معترض شدند، او وصعی ننهاد. همچنین، زمانی که  و دروازه را  های آنها 
گرفتگی شد،  جاج از هرگونه اصدامی برای مهار آف یا کمک به دهقانان سر باز  های بطائ  دچار آفزمین

فر  پسر پیران ،  سا ر او، »زادانن  ال، دبیر و دیواناند. با ایاشعث را یاری کردهزد  زیرا معتقد بود آنان ابن
 مسلمانی بود. ک  زرتشتی تازهگویا زرتشتی یا دست

ترین رویداد، تدییر زبان دیوان خراج »سواد  به عربی  زای زمان  جاج، مه  در کنار ف ای ناامن و تنا 
تا  دود سال   امری که  به سهک و سیاق روزگار  ق. همچنان در دست دیوان81بود   بود و  ایرانی  سا ران 

داری، بستری بود که به  یظ جامعه زردشتی در عراق کمک  سا ری در کنار زمین شد. دیوان ساسانی اداره می 
های میان او  و ابن اشعث کشته شد و شاگردش، »صال   فر ، صا   دیوان  جاج، در تناکرد. زادان می 

بن عهدالر من ، مو ی بنی تمی  که خود از ایرانیان سیستان بود، به دستور  جاج بن یوسف، دیوان را از  
فر  او را نیرین کرد و گیت: »خدایت ریشه از جهان برکناد که  ن پارسی به تازی برگرداند. مردانشاه، پسر زادا 

 (. 443- 442:  1366ندی ،   ابن 30-29:  1988  جهشیاری،  61- 60:  1364ریشه پارسی برکندی  )ببذری، 
امویان با تیکید بر تیاخر عربی و تمرکز بر ستیز با علویان، ف ایی را پدید آورده بودند که ایرانیان تمایگ  

به برکشیدن موالی،  بود که عهاسیان سیاست  این در  الی  نداشتند   اعراف  با  به درآمیختن  ویژه  چندانی 
ویژه  ایرانیان را در پیا گرفتند. مشارکت گسترده عجمان در دولت عهاسی، تمرکز جدی آنها بر عراق )به

از جمله عواملی بودند که فرآیند عربی ایرانشهر  را  بنیاد بدداد( و نیز ترویج مها ث کبمی،  سازی »دل 
 تکمیگ کردند.

های اسبمی  از فت  مدائن تا پیدایا عهاسیان، اعراف در کنار میموریت گسترش دین و تلامیگ ارزش
اسامی اشخاص و اماکن از زبان عجمی به   بر مدلوبین،  فرآیند »تعری   یعنی تدییر، تلاریف و تطهیق 

از عوامگ کلیدی در  سازی زبانی هویتعربی را سرسختانه دنهال کردند. تعری  یا عربی های غیر عربی، 
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، ج  1375عربی بود. ملامدی مبیری )-تدییر چهره عراق عدر ساسانی و تهدیگ آن به سرزمینی اسبمی
به بعد( موضوع تعری  در دل ایرانشهر را به دصت پژوهیده است. اعراف عبوه بر تدییر نام موالی    15، ص  2

ها  شان(، بر تدییر نام مکانایو برگزیدن اسامی اسبمی برای آنان )با نادیده گرفتن پیشینه خانوادگی صهیله
ایرانشهر را »سواد ، توسیون را »الطیسیون  یا »الطیسیونج  نامیدند و هیت  نیز کوشیدند  چنان که دل 

شهر آن را »مدائن  خواندند و با این تلاریف و تعری ، هویت جدرافیایی آن را دگرگون ساختند )یاصوت،  
 (. 349، 332: 1349  ابوالیدا، 75: 5، ج 1986

ق. تا سده سوم  16سازی عراق، نتیجه کشاکا اعراف مسلمان با ایرانیان از فت  مدائن در سال  عربی
سرایی شهرزاد ایرانی، پا  هجری بود  روزگاری که بدداد در اوج شکوفایی عربی خود صرار گرفت و با داستان

افسانه دنیای  چنین بستری، دستبه  این  ال، جامعه زرتشتی در  با  پایان سده چهارم  ها گشاشت.  تا  ک  
 هجری،   ور خود را در دل ایرانشهر  یظ کرد. 

 

 موبدان در بغداد 

آنان را در  Morony, 1984: 181-208مورونی ) است و  ایرانیان »سواد ، نقشی  اکمیتی صائگ  ( برای 
کسوت فرماندهان، مدیران، دیوانیان، دهقانان و مبکان بزرگ، براساس نظام طهقاتی چهارگانة ساسانی، 

اصلی  کمرانی می بر خردهعامبن  است که  داند که  او معتقد  تسلط داشتند.  فرودست  مالکان و طهقات 
نداشتند   مجوسان ملادود به اصلیت  اک  بودند و نمایندۀ کگ ایرانیان عراق نهودند. این اصلیت  تی آتشکده

می استیاده  آتشدان  از  پیاو  وی،  دریافت  است  کردند.  گرفته  صرار  پژوهشگران  دیگر  مطالعات  فرض 
(Rezania, 2023: 25 این دریافت، به د یگ مختلف از جمله نابودی منابع م .)های  کتوف و فقدان کاوش

های  فرضی منطقی در پژوهاتواند دریافتی دصیق و پیاطرفانه، نمیشناختی منظ ، مستمر و بیباستان
 تاریخی باشد.      

تواند تنها به نجهای فرمانروا ملادود بشود. هرچند در  آفرین ایرانیان، نمی ششدد سال   ور  اکمیتی و تمدن 
وآمد »انیرانیان  نیز بوده است، اما هیچ دلیگ متقنی برای ملادود  این شا سده، درگاه پادشاهان ایران ملاگ رفت 

کردن   ور ایرانیان زردشتی به طهقة نجها وجود ندارد. برخی شواهد دربارۀ جمعیت منطقه، پشیرش این فرض را  
گرفت و  ( مدعی است که خسرو پرویز هیتدد هزار هزار دره  مالیات می 164 - 163: 1370. صدامه ) کند دشوارتر می 
ها از بین رفته و نه مردما  کند این نوا ی در نزد من همان است که در زمان کسری بوده است، چون نه زمین تیکید می 
(، در روزگار عمر، جمعیت عجمان عراق با مهرهای آویخته  180:  1399اند. همچنین، بنابر گزارش ابویوسف ) ده هب  ش 

هزار  ی سوم، جزیة ذمیان بدداد دویست هزار نیر برآورد شدند. عبوه بر این، در سده   500بر گردن سرشماری شدند و 
( مدعی است  Morony, 1984: 191-208(. این در  الی است که مورونی ) 163:  1370دره   هت شده است )صدامه،  
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  با چنین استد لی، اگر فرض او درست باشد،  نجهای زرتشتی در نخستین فرصت یا عراق را تر  کردند یا کشته شدند 
راستی پ  از اسبم، دل ایرانشهر جایی برای نهاید هیچ   وری از پیروان کیا بهی در آنجا سراغ گرفت. آیا به  

 پیروان »کیا بهی  نداشتگ  
( ضمن تیکید بر اهمیت بدداد و پژوا  آن در ادبیات پهلوی،  de Jong, 2016: 229-232د. یونگ )

اند. این سخن درستی  بر این بارو است که زردشتیان بدداد در متون تاریخی موجود، به فراموشی سپرده شده 
 ;Terribili, 2017; Dang, 2022a, 2022b; Rezania, 2023است، اما آنچه او و پژوهشگران بعدی )

Magnusson, 2023سازی رخدادهایی بود که زردشتیان در آنها نقا  باره نگاشتند، عمدتاً برجسته( در این
اینجا در پی آن هستی ، تهیین بستری است که مناسهات زردشتیان و مسلمانان در آن   داشتند، آنچه در 

 شکگ گرفت.
رو، از رنگ و  بدداد بنابر مب ظات فقهی و برای نشان دادن استقبل عهاسیان بنیاد نهاده شد  از این

السبما   مدینه  و  نشد  تطهیر  ولی  شستند،  آف  به هیت  را  ناما  داشت.  پرهیز  بوی مجوسیت سخت 
سیاست همه،  این  با  میخواندند.  تدییر  خلییه  هر  به  بسته  تی یر  ها  بدداد  توسعة  بر  تدییرات  این  و  کرد 

 گشاشت.    می
ق.( از تهار ایرانی بود و مادرش خیزران در »مقابرالمجوس  دفن شد، 193-170الرشید ) ک:  هارون

ق. دودمان آنان را  188ی برمکیان بود، اما در سال  در ری زاده شد و در توس درگششت. او اگرچه پرورده
این دوره، گزارش های صریلای از   ور موبدان زردشتی در دربار در دست نیست، هرچند  برانداخت. تا 

برمکیان خود مته  به مجوسیت بودند. هارون همچنین در مهار اسپههدان طهرستان و براندازی »مسمدان   
(. او 550: 1996  114: 1349فقیه،   ابن136-135: 1377  بیانی، 436-430: 2، ج  1366کوشید )یعقوبی، 

اد تا مناسهات مالی و روابط اجتماعی ( نیز دستور د26-23:  1399به  فقهای مسلمان همچون ابویوسف )
 مسلمانان با »زیردستان  و »ذمیان  را تدوین کنند.  

ق، در  204تا    198روزگار میمون سرآغاز  عدر طبیی سنت زردشتی روزگار اسبمی است. او که از  
-204خراسان   ور داشت، با گرایا به تشیع در تثهیت صدرت خویا کوشید، سپ  بر بدداد چیره شد )

(  و آنان را 5682:  13، ج  1375ق( و به معتزله گرایید و ف ای فکری بدداد را رونق بخشید )طهری،  218
(. از آنجا که میمون به خلق صرآن باور داشت و سختگیرانه آن را  73:  1399به مناص  با  برگماشت ) لهی

دربارۀ باور به مخلوق بودن یا  دنهال کرد، طی فرمانی از شام، دستور داد تا همه فقها، ص ات و ملاد ان را  
(. او همچنین،  183-181:  1949طییور،  ابن   207-195،  188:  7، ج  1879نهودن صرآن، بیازمایند )طهری،  

  طهری،  162،  47،  22-21:  1949طییور،  کرد )ابنعبصه وافری به مناظره داشت و بر آداف آن تیکید می
   بود.  عبف نویسد که استاد او در مناظرات »اباالهشیگ( می279: 1988(. دینوری )5685: 13، ج 1375
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سا رانی  میمون پای موبدان زرتشتی را به تاریر باز کرد  او وامدار خانوادۀ »سهگ سرخسی  بود  دیوان
، ج  1366بودند )یعقوبی،  پروردۀ برمکیان بودند. فرزندان سهگ نیز مته  به مجوسیتتهار که دستمجوس

(. شاید نخستین گزارش از   ور موبدان در دربار او، به ماجرای ورود امام رضا )ع( به مرو در سال  467: 2
گاه که میمون دستور داد مجمعی از رههران ادیان و فرق گوناگون با امام مناظره کنند.  ق. بازگردد  آن201

شرکت جمله  )ابناز  بودند  زردهشت   اصلااف  و  ا کهر  »الهربش     168- 154:  1،  1378بابویه،  کنندگان، 
در این گزارش نیامده است. همچنین، در دوران اصامت میمون  (  هرچند نام آن موبد  27- 26:  1325مشکور،  
(  55-52:  1949ق( به   ور موبدان زردشتی در درگاه او اشاره شده است. ابن طییور )218-204در بدداد )

ای از موبدی پرسید: » مره عقگ چیستگ  و او نیز به تیدیگ  مرات عقگ  آورده است که میمون در مناظره
(. ابوصرُه، متکل  مسیلای، نیز به فعالیت »موبدان موبد  در درگاه  Rezania, 2023: 14را برشمرد )ص :  

 (. Terribili, 2017: 401, no. 27میمون اشاره کرده است )
رو، مشخص نیست آیا موبدی که در  دارند  از اینمنابع موجود، پرده از هویت دصیق این موبدان برنمی

  گ یافت یا خیر مرو با امام رضا )ع( مناظره کرد، همان کسی است که در مجال  میمون در بدداد   ور می
این مسئله کمک می ال، سنت زرتشتی شواهدی در اختیار دارد که به روشنبا این کند. در رسالة  شدن 

ای در  دینی  از گرسنگی به آتشکده( آمده است که »به17-16:  1375)میرزای ناظر،    »گجستة ابالیا 
دینان،  استخر پناه برد، اما او را نپشیرفتند. وی سپ  به دربار میمون در بدداد رهسپار شد تا با پیشوای به

فرخزادان ، مناظره کند  مناظره انجامید. عهارت  »آذرفرنهغ  به شکست آذرفرنهغ  ای که در   ور میمون 
هرچند روایتی پسینی از این رخداد است، اما مقام، نام و   1دینان بود ، »آذرفرنهغ فرخزادان چون پیشوای به

اند.  ق. به بعد، منابع عربی   ور او را در بدداد تددیق کرده204کند که از  جایگاه موبدی را مشخص می
ق، باید صورت گرفته باشد. آذرفرنهغ با عنوان  218تا    204بنابراین مناظرۀ ابالیا با آذر فرنهغ در بازۀ زمانی  

  ترکیهی نو با اجزایی کهن که ا تماً  در تقابگ یا صیاس با عناوین اسبمی دینان  یاد شده است»پیشوای به
 (. Ankelesaria, 1969: II. 3; Rezania, 2023: 2-15نظیر »امام  یا »امیرالمثمنین  ساخته شده است ) 

فرسوده کیا بهی را در چالا با کبم اسبمی،    هایاو زرتشتیان را به تاریر اسبم وارد کرد و بنیان
عنوان  به به  آذرفرنهغ  ساخت.  استوار  »دینکرد   سترگ  کتاف  تدوین  با  معتزله،  اساسی  پرسا  پنج  ویژه 

بینی ایرانی در همنشینی با ملگ سامی خوش درخشید  چنان عقبنی و آگاه در دربار مامون  نماینده جهان
ظاهر شد که در سراسر عدر مجاد ت کبمی، پیشوایان زردشتی همچنان به عنوان »موبدان  کی  و  

 (، در کانون توجه بودند.   Dang,  2022b: 279- 327دانا  )

 
1. Ādur farrōbay farroḵzādān čiyōn hu-dēnān pēšōbāy bud. 
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- 129: 1376های تاریخی از این شخدیتِ تی یرگشار و کلیدی بسیار اند  است )نک: تی لی، آگاهی
 ,Ankelesaria, 1969: II, 1-2; Dang, 2022b: 244-250; Rezania   13:  1325  مشکور،  130

ویژه دفترهای سوم تا پنج ِ  های منسوف به او، بهنوشته 1 ال، اگر مهنای داوری ما (. با این18 :19-2023
شوی  که به نیکی نهض  رو میهای فلسیی و سیاستمداری خردمند روبهمردی با گرایادینکرد باشد، با دین

: 1384بیدی،    )رضایی باغروایتزمانه را در دست داشت. او اگرچه فقیه بود و رسالة استیتائاتا به نام »
گرایانة  و(، الگوی سایر فقهای زرتشتی بود، اما فراتر از فقیهان انزواجو عمگ کرد. وی سکوت سنت  -هه  

: 1375)میرزای ناظر،    ماتیکان گجستة ابالیاپیشین را شکست و با دیگر ملگ و نلاگ وارد گیتگو شد. بنابر  
(، او در مناظرات خود رویکردهای فقهی و فلسیی را در ه  آمیخت. همچنین اشارات او در فدگ 17-43
یکی، نشانگر بینا عمیق فلسیی و  ( دربارۀ گوهر روشنایی و تار 537-526:  1399دینکرد )ف یلت،    142

می سخن  او  کیمانه  بود.  یونانی  فلسیة  میراث  از  او  بزرگمهر،  شناخت  چون  بزرگانی  همچون  و  گیت 
 (.  118: 1371ای از اندرزهای خردمندانه را از خود بر جای نهاد )متون پهلوی، مجموعه

میراث فرخزادان  و  آذرفرنهغ  ارتدک   زرتشتیان  میان  کشاکا  چندصدسالة  تجربة  و  ایرانی  خردِ  دار 
های  که میمون در پرتو آموزه  ای همه، ف ای گیتگوی خردمندانهجُدکیشان مانوی و جهود و ترسا بود. با این

گمان اگر تیاخر عربی و جزم اندیشی عدر  تی یر نهود. بیکبم معتزلی در بدداد پدیدآورد، در بالندگی او بی
 شد.       یافت، سکوت زردشتیان هرگز شکسته نمیاموی ادامه می

دینان در نیمة دوم سدۀ دوم هجری از میان خاندان آذرباد مهراسپندان برگزیده بنابر سنتی کهن، پیشوای به 
درست می  را  ایرانشهر  زردشتیان  رههری  همچنان  پساساسانی  دوران  در  آذرباد  فرزندان  شد. 

(. آنان مدعی بودند که در روزگار خبفت امام علی)ع(، دستخطی از وی Ankelesaria, 1969: II, 4-5داشتند) 
(. این خاندان Dang, 2022a: 108-112   376:  2: ج  2017گرفته بودند تا از پرداخت جزیه معاف باشند )صابی،  

آید، منظور مردان زرتشتی  سخن به میان می بر جامعة زردشتی سیادتی مورو ی داشتند و هرگاه در منابع از »دین 
به سه  جایگاه پیشتازش در تعامبت میان جامعة زرتشتی و اسبم،   یکی از اع ای این دودمان است. آذرفرنهغ 

دم ساسانی در سنگ آذرباد مهراسپندان در سپیده نیوذ تهدیگ شد که تی یری ه  به شخدیتی پرآوازه و صا   
المقدس، سنت زردشتی روزگار اسبمی بر جای گشاشت. او چنان مرجعیتی یافت که جوامع زرتشتی،  تی در  بیت 

رجوع می  تی لی،  به وی  و  )آموزگار  ا ترام می 27- 26:  1386کردند  با دیده  را  او  و (. جانشینانا  نگریستند 
ادبیات de Menasce, 1945: 58, 108, 116; 1958: 11دانستند ) تشکیبت خود را میراث او می  (. ملاور 

 
ن  ( از ا ری بنام سیرتنامه در ذکر اخهار و  کایات یاد کرده که  دا هودبن فرخزاد تالیف کرده بود. این نام ممک560:  1366)  ابن ندی    .1

:  1376(. همچنین، کتاف آئین نامه او در دینکرد چهارم آمده است)تی لی13:  1325است تلاریف نام آذرفرنهغ فرخزادان باشد)مشکور 
 د(.-: ج1384  برای فهرست و شرح آ ار آذرفرنهغ فرخزاذان نک. رضایی باغ بیدی164-166
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  آذرفرنهغ است و دین مردان پ  از او، همگی از میان فرزندان، شاگردان و ه  دودمانان دینکرد موجود پهلوی » 
پای پارسایی، خردمندی و در  موبدانی  که کیاست سیاسی و دیانت را ه  وی بودند. دودمان بزرگ و »شاه 

 عمیق متون دینی، در خود متجلی ساخته بودند.
روزگاری وجه مشتر  آذرفرنهغ فرخزادان و میمون، فه  فلسیی از دین و نگاه خردمندانه به هستی بود. ه  

بود  ا ری که ملاور ادبیات زندپایة زردشتی به فارسی میانه    دینکرد  ای داشت و آن تولد » آن دو، پیامد خجسته 
ق. درگششت و برادرش   218در روزگار اسبمی شد. با درگششت آنان، این ف ا به پریشانی گرایید. میمون در  

 ق.( به خبفت رسید، اما از سرنوشت آذرفرنهغ اطبع دصیقی در دست نیست.    227- 218معتد  ) ک.  

معتزلیان همچنان صدرتمند  1در روزگار معتد ، اگرچه به سه  باور خلییه به موضوع »خلق صرآن ،
ها بر ایرانیان مایگ  گیریرسد ف ای آزاداندیشی عدر میمون به پایان رسید و سخت بودند، اما به نظر می

ق، بدداد را رها کرد و سامرا را بنا نهاد  اصدامی که یک  221به سنن باستانی فزونی یافت. معتد  در سال 
: 1377ق( رص  زد )بیانی،  289-279رونقی را برای بدداد تا روزگار معت دبالله ) ک:  سالة بیدورۀ پنجاه
: 1365صدرت، ترکان را جایگزین ایرانیان کرد. مسعودی )  (. همچنین، معتد  در ساختار موازنه143-148

 مکان او از بدداد به سامرا را فزونی شمار غبمان تر  دانسته است.( دلیگ نقگ339
ایران بود )یعقوبی،  زیستی میمون و آذرفرنهغ را تهدید میآنچه میراث ه  کرد، رشد خرمیان در غرف 

ق، به رههری بابک آغاز شد )طهری،  201(  جنهشی که از  337-336:  1365  مسعودی،  494:  2: ج 1366
(. موبدان زردشتی به دو دلیگ: یکی انتساف خرمدینی به مزدکیان و دیگری، در پیا  5661: 13: ج 1375

ین  هیچگاه روی خوش به نومزدکیان نشان ندادند و کوشیدند  گرفتن سیاست مدارا و انزوا برای  یظ د
(.  80- 78، 70-68: 1399تمایز و تیاوت خود با آنان را به  اکمان مسلمان خاطرنشان سازند )نک: دالوند، 

رو، طهیعی  ر ذیگ مجوسیت تعریف شد  ازاین ال، با فراگیر شدن این جنها، افکار عمومی آنان نیز دبا این
به رههران   بود، عدر سوءظن  اسپههدان مازندران  و  نومزدکیان  با  اوج درگیری  که  معتد   بود که عدر 

 زردشتی ارتدک  باشد.        
ق.( برای ا هات اتهامات مازیار و افشین در سامرا برپا  226  - 225های پایانی خبفت معتد  ) دادگاهی که در سال 

:  7: ج 1879، 9227- 9226:  13: ج 1375شد، پرتوی بر موصعیت موبدان زردشتی بارگاه خلییه انداخته است. طهری ) 
  همه علیه افشین گواهی دادند. یکی  ( آورده است که افشین و مازیار را در نزد خلییه با موبدی روبرو کردند 307-308
در پاسر گیت: از پدران  به ارث رسیده است و جنهه    2ها این بود که افشین کتاف کیرآمیز  و جواهرنشان داشت. از اتهام 

که شما در خانه خود دارید. موبد  اضر در مجل ، افشین را مته  به    نامه  »کلیله و دمنه  و »مزد  ادبی دارد، مثگ  

 
 (.497: 2: ج1366. او ا مد بن  نهگ را بر سر این باور تازیانه زد)نک. یعقوبی1
 هایی از آ ار مجوسان را یافتند. های چوبی و کتاف ها و پیکره ق که افشین را کشتند، در منزل او بت 226( گوید در  5950/ 14:  1375)   . طهری 2
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همچون خوردن گوشت گوسیند خیه و ختنه نشدن کرد. افشین در پاسر پرسید: »به من    عمگ به آداف مجوسیت 
دست متوکگ اسبم   گوید، در دین خویا معتمد استگ . آن موبد مجوسی بود. بعد به بگوی این که این سخن می 

در پاسر او گیتند: نه. او گیت: چگونه کسی که در دین خویا مورد اعتماد نیست، شهادتا    1آورد و همدم وی شد. 
را می پشیریدگ بعد رو به موبد کرد و گیت: من راز خودم و رغهت  به عج  را با تو گیت  و تو فاش کردی، پ  نه در  

 دین خویا معتمدی و نه بزرگوار در پیمان خویا! موبد به کنار رفت. 
- 232اما موبدی که در آن روز در برابر افشین ایستاد، که بودگ آذرفرنهغ فرخزادان یا جانشین ویگ متوکگ )خبفت:  

سالگی کشته    42سال داشت به خبفت رسید و در    26ق(، فرزند معتد  و برادرزادۀ میمون، اندکی بعد در  الی که  247
ق برگزار شده باشد،  225(. اگر این دادگاه در سال  5998:  14: ج  1375  طهری،  522، 495:  2: ج  1366شد )یعقوبی،  

مردی  تواند آذرفرنهغ باشد  زیرا موبد روزگار میمون دین گمان، آن موبد نمی ساله بود. بی   19متوکگ در آن زمان جوانی  
(.  55- 52:  1949طییور،  ن نهاد )اب شمرد و ارج می تنها زرتشتیان، بلکه خلییه نیز او را ملاترم می مسن و جاافتاده بود که نه 

وسال متوکگ باشد  این جوان باید به مقام پیشوایی رسیده باشد که  سن بایست جوانی ه  بنابراین موبد دربار معتد  می 
ق. درگششته یا بدداد را تر  کرده و موبدی  225مورد توجه دربار عهاسی واصع شده است. شاید آذرفرنهغ فرخزادان پیا از  

ز مجوسی بوده و تدییر  جوان جایگزین او شده باشد. عهارت »کان الموبش مجوسیا  د لت بر آن دارد که موبد مشکور هنو 
دین نداده، اما با مسلمانان ارتهاط نزدیکی داشت و جامعه زردشتی نسهت به این نزدیکی خوشهین نهود و به او اعتماد نداشت.  

توان استنهاط کرد    و تیکید بر صید »بعد ، می ... به عهارت »أسل  بعد دینان بود. با استناد  با این  ال، او پیشوای رسمی به 
 ق( ر  داده است.  247- 232که تدییر دین او پ  از این واصعه، ا تما ً در دوران خبفت متوکگ ) 

آمیز به هویت این موبد جوان شده است. در میانة سدۀ سوم هجری )یا  در سنت زرتشتی، اشاراتی کوتاه و کنایه 
به  پیشوای  منوچهر،  کنایه یزدگردی(،  سرزنا  ضمن  زادسپرم،  به  دوم  نامة  در  ایران،  نظر  دینان  از  را  وی  آمیز، 

 2(: 123:  1403نویسد )منوچهر،  کند و چنین می بینی به »زرتشت، پسر آذرفرنهغ فرخزادان  تشهیه می خودبزرگ 

Zarduxšt ī Ādur Farnbag ka-š nasāgīhā winārd, az-iš Ādur Farnbag xwad 
kehīhīd. u-š be ō nibišt kū Musalmānān ka-šān āšnūd ēg-išān nēk 

passandīd, ud Rāzīgān passox nibišt kū agar –itān andar gūr-iz nihād hēd, 

ēg-išān weh-iz passandīd hē. 

 
ای بود که به دسهت متوکگ مسهلمان شهده بود و با وی  موبد مجوسهی"( این جمله بدین صهورت آمده اسهت:  5927)ص  . در ترجمه پاینده1

 ( آمده است: و کان الموبش مجوسیا. أسل   بعد علی ید المتوکگ و نادمه.7/307: 1879) اما در متن عربی "کرد.همدمی می
از مددر    kehīhīdرا      kasīhīdآوانویسی و ترجمه این بند براساس صرائت و ترجمه عسکر بهرامی است. با اندکی تیاوت ازجمله: فعگ    .2

-agar –itān andar gūr بخوانی . یا بهتر است که پاسر اهالی ری را به این صورت صرائت کرد:   "کوچک "   kehجعلی بر مهنای 

iz nihād hēd . ص(Rezania, 2023: 20 ) 
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خود کوچک شد   زردشت پسر آذرفرنهغ کا  کمی درباره نسا مردگان داد، ازش )از  کما(، آذرفرنهغ
و بدو )به زردشت( نوشت که مسلمانان اگر شنوند، پ  ایشان را نیک پسند آید. و رازیان در پاسر نوشتند  

 که گرتان اندر گور نهادی، پ  ایشان نیز بهتر پسندیدی. 
ابراز  چنانکه از متن بر می آید، آذرفرنهغ زمانی که پسرش، زردشت، نظرات نوینی دربارۀ دفن مردگان 

 ال، پدر و پسر از یکدیگر دور بودند  چنانکه  گرای زردشتی شد. با اینکرد، زنده بود و شرمسار جامعة سنت
های اسبمی بر شر داشت. اگرچه  کنایه از گرایا به سنتای به فرزندش نگاشت و او را بهآذرفرنهغ نامه

رسد این رویداد در دوران جدایی آن دو  نظر میدرستی مشخص نیست، بهزمان دصیق صدور این  ک  به  
ق.( و 218-215های پایانی عمرش )زمان با عزیمت میمون از بدداد در سالر  داده باشد. ممکن است ه 

در بدداد گشاشته و خود راهی فارس شده باشد و نامة مشکور  سیر او به شام و مدر، آذرفرنهغ نیز فرزندش را  
ق. 225تا    215های  توان در فاصلة سالرو، وصوع این ماجرا را میرا از شیراز برای او فرستاده باشد  ازاین

ارزیابی کرد. طعنة تلر مردمان ری، ناظر بر واصعیتی است که افشین بدان اشاره کرد  اینکه جامعة زردشتی  
تافت و به وی اعتمادی نداشت. سخنان افشین دلیگ بر این است  چندان نوگرایی این موبد جوان را برنمی

 ق. بوده است.   225که  ک  تعدیگ و تدییر در دفن مردگان پیا از 
نوا بودگ یا  زردشت آذرفرنهغ، در سنت زردشتی چهرۀ خوبی ندارد، اما آیا باید همواره مثمنانه با سنت ه 

عنوان »صدایی دیگر  در بطن سنت به رسمیت  توان نوگرایانی چون زرتشت آذرفرنهغ و زادسپرم را به می
اند، گواه این  نام و گمنامانی که همواره با برچس  »آشموغ  یاد شدهشناختگ وجود این نوگرایان صا  

دینان ایران در تعامگ با  اکمیت اسبمی، چرخشی مداوم میان دو صط   تاریر به  واصعیت است که م مون
زیست  دو شهر  » یظ یا  شف تمایزات  و »ستیز یا سازش  بوده است. زردشت در بدداد و یا سامرا می

ن که بنابر فقه اسبمی، مجوس  ق ساختن سازه مشههی در آن را نداشت. در چنین  میالهبد مسل بزرگ و ام
رو،  گمان چالشی بزرگ بود. ازاینزیستند، بیبستری، مرگ و شیوۀ دفن مردگان برای زردشتیانی که آنجا می

ارزش با  تعدیگ شیوۀ دفن متناس   نیز که مدتی در  اصدام زردشت در  بود. زادسپرم  اسبمی طهیعی  های 
واسطة همین دوری از مرکز و مواجهه با ملایطی متیاوت، نگاهی متمایز با برادرش  زیست، به سرخ  می

های بدداد آمده بودند، شاید او ناچار بود  زردشت نومزدکیان تا پشت دروازه  منوچهر داشت. وانگهی، در زمانة
   ها بکاهد.    تر شود تا از سوءظنبرای  یظ دین، به خلییه نزدیک

)فدگ    دینکرددر   به420سوم  پیشوای  عنوان  به  زردشت  از  امید،  آذرباد  از  (،  خهر  و  کرده  یاد  دینان 
(. 1435:  1399دهد که بدو رسیده و باعث پراکندگی دینکرد شده است )ف یلت،  »گزندی شگیت  می
اش  نشینیتوان در گزارش طهری مهنی بر مسلمان شدن او به دست متوکگ عهاسی و ه تییید این خهر را می

( او را  344: 1365ق.( به خبفت رسید. مسعودی )232-227با خلییه یافت. با مرگ معتد ،  وا ق ) ک. 
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روی کرد. اگرچه  کند که در امر امتلاان خلق در باور به مخلوق بودن صرآن زیادهپیرو سنت میمون یاد می
او با زرتشتیان نداری ، اما با پشیرش مودت میان زرتشت و متوکگ )ولیعهد وصت(،   از رابطة  آگاهی دصیقی 

عنوان نمایندۀ جامعة زرتشتی   توان استنهاط کرد که او در طول پنج سال  کومت وا ق نیز، همچنان بهمی
 در بدداد و سامرا   ور داشته است.

سال طول کشید و توسط زیر دستانا کشته شد. روزگار او  14ق.(   247-232خبفت متوکگ ) ک.  
(.  346 -345: 1365ویژه آنکه دستور به منع امتلاان خلق داد )مسعودیپایانی بر مجاد ت کبمی بود، به

کند. با این  مثابة اتمام کار معتزله و پایان خردگرایی تعهیر می  ( این  ک  را به599:  1394ملامد ارکون )
ای  گیرانه(، اما سیاست سخت 192-191:  1366ندی ،   ال، متوکگ همچنان همنشین دانشمندان بود )ابن

اند  های او بر ایشان را  هت کردهکه مورخان فهرستی از ملادودیتدر صهال اهگ ذمه در پیا گرفت  چنان
های  (. متوکگ عبصه داشت چهره515  ،2: ج  1366  یعقوبی،  6046،  6023-6019،  14: ج  1375)طهری،  

هاست   ربن طهری  یکی از این نمونهبنبرجستة علمی و مشههی اهگ ذمه را به اسبم دعوت کند  »علی
 (. 43- 42، 35، 29، 16-15: 1973ربن طهری، او در آ ار خود اشاراتی به زرتشتیان دارد )ابن

نشینی  ( مهنی بر اسبم آوردن موبد به دست متوکگ و ه 307، 7: ج 1879با استناد به اشارات طهری )
کند،  توان نتیجه گرفت که »زیان شگرفی  که آذرباد امید در خاتمة دینکرد بدان اشاره میوی با خلییه، می

را   زرتشتی  جامعة  موصعیت  اصدام،  این  است.  فرخزادان،  آذرفرنهغ  پسر  زرتشت،  شدن  مسلمان  همان 
آید، زرتشت سا ری آنان را پریشان ساخت و دینکرد را به تهاهی کشاند. چنانکه برمیریخت، دیواندره 

از روزگار معتد  در  ال تعدیگ باورهای زرتشتی خویا و تمایگ به اسبم بود و در دوران خبفت متوکگ،  
 گرا مدون ماند، اسبم آورد.  تیان سنتهنگامی که موصعیتا تثهیت شد و از گزند ا تمالی زرتش

اگرچه در سنت زردشتی، زردشت آشموغ را به فراموشی سپردند، اما در سنت اسبمی، وی در هیئت دانشمندی  
نظر در تاریر و فرهنگ ایران ظاهر شد. نویسندۀ کتاف  دوث التدلایف از او با عنوان »زرتشت بن آذرخور  صا   

های ایران باستان آورده است  کند و از صول وی مطالهی دربارۀ خطوط و زبان معروف به ملامد المتوکلی  یاد می 
از او روایت کرده است  68،  64:  1967) مزه اصیهانی،   (. یزدگرد بن مههندار کسروی نیز دربارۀ آیین مهرگان 

الهلدان با عنوان »ذکر زرتشت آذرخور و یعرف  ( در معج  279، 3: ج 1986(. یاصوتِ  موی ) 338:  1363)بیرونی،  
 هی دربارۀ آسورستان از زبان او نقگ کرده است. بملامد المتوکلی ، مطال 

شان در ملااق افتاد. آذرفرنهغ پسری  با تدییر کیا زردشت، موصعیت زردشتیان متزلزل شد و یک سده تاریر 
مشخص   (. de Menasce, 1945: 116است ) از او به نیکی یاد شده   شکندگمانیک دیگر به نام روشن داشت که در  

اشارۀ کوتاه، تنها برای پدرش عنوان »پیشوای   اما در همان  آیا او جایگزین برادر شد یا خیر،  نیست که 
 یاد شده است. hufrawardکار رفته و از او با صید مر وم یا دینان  بهبه
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ای که  ای از آشیتگی بود که تا پایان سدۀ سوم تداوم یافت  دوره ق. سرآغاز دوره 247صتگ متوکگ در  
ویژه غبمان تر ، بود. از  ها و صتگ یا خلع خلیا به دست زیردستان، بهویژگی آن کوتاهی عمر  کومت

 38سالگی به خبفت رسید و در  13ق.( که در  317  -295ق.( تا مقتدر ) ک.  248  -247منتدر ) ک.  
سالگی کشته شد، هشت تن به خبفت رسیدند که جز دو تن، بقیه همچون متوکگ توسط غبمان تر   

کان جای ایرانیان را گرفتند  این  (. از زمان معتد ، تر374-347:  1365خلع و به صتگ رسیدند )مسعودی،  
ادامه یافت. مهتدی ) ک.  روند تا پیدایا آل هار صدرت ترکان گرفت، اما  ق( تدمی  به م256-255بویه 

 (. 540-539، 2: ج 1366  یعقوبی، 6397- 6379، 15: ج 1375غبمان شوریدند و او را کشتند )طهری، 
دیوان و  نظامیان  نیوذ  کاها  همچنین  و  بدداد  سکون  خبفت،  دربار  از  پریشانی  ایرانی  سا ران 

ق.( دست به اصبح تقوی  زد  289-279ها، معت د ) ک های این دوره است. در کنار این پریشانیویژگی
 زیران صرار داد. علت آن بود که با پیا آمدن نوروز و افتادن آن به    11ق، نوروز را در    282و در ملارم  

(. با تدییر نوروز و تطهیق  51-50:  1404اردیههشت در تقوی  یزدگردی، امکان گرفتن خراج نهود )دالوند،  
های آن برداشته شد و  سازی عراق و پا  کردن سنت ایرانی دیوانم دیگری در عربیآن با سال رومی، گا

بر دیوان ایرانی تنگعرصه  به  سا ران  نوروز  این  بدداد  تر شد.  و مردم  »نوروز معت دی  شهرت یافت 
ایرانی آن را جشن می ق. برگزاری آن را ممنوع کرد  ولی بددادیان،  284گرفتند. معتمد در  همانند نوروز 

 (.  6673، 6659-6658: 15: ج1375توجه به این ممنوعیت، در برگزاری آن افراط کردند )طهری بی
از سرانجام »ملامد الموبش  اطبعی در دست نیست و مشخص نیست پ  از او، چه کسی نمایندگی  

ج  در فارس و برادرش  رسمی زرتشتیان را بر عهده داشته است. بنابر سنت زردشتی، منوچهر پسر گشن
سنت منوچهر  بودند.  سیرجان  در  دارد:  زادسپرم  کتاف  دو  از  مجموعهکه    دینی   دادستان و    ها نامهگرا  ای 

دارد )نک.    زادسپرم  هایگزیدهنام    استیتائات فقهی و کبمی است. همچنین، برادر نوگرای وی نیز کتابی به
سال  153  -145:  1376تی لی،   خرداد  »ماه  تاریر  منوچهر،  نامه  سومین  پایان  است  250(.  یزدگردی  
م است، یعنی زمانی که  881اگوست – ق./ جو ی 267(. این تاریر برابر ذی اللاجه 178: 1403)منوچهر، 

ق( در بدداد خبفت داشت. روزگار برآمدن صیاریان و اردوکشی یعقوف به بدداد و  279-256معتمد ) ک  
 (. 356-354: 1365زنج شیعیان نیز در همین زمان است )مسعودی، نیز صیام صا  
اصامتا را پارس و کرمان ذکر میها نامهمنوچهر در   از پدرش گشن، ملاگ  ج  پسر شاپور، به  کند و 

(. وی  Rezania, 2023: 21-22   170،  86،  61:  1403دینان  یاد کرده است )منوچهر،  عنوان »پیشوای به
را با عنوان »مر وم  )به پهلوی:  86نامة یک  )ص    7از فدگ    4در بند   ( خطاف  hufraward(، پدرش 

ج  پسر  دینان به گشنآید، پ  از گزند زردشت، پیشوایی بهکند که نشان از وفات وی دارد. آنچه برمیمی
ای که مثلف بندها  نامهشاپور رسیده و مرکزیت آن به ا تمال زیاد در فارس بوده، نه بدداد. بنابر شجره
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دادگی،   )فرنهغ  است  گشن154-153:  1363آورده  پسر  (،  امید،  پسر  آذرباد،  فرزند  زادسپرم(  )پدر  ج  
ج  را فرزند شاپور  سروش معرفی شده است  این در الی است که منوچهر پدرش گشناشوهشت، پسر فره

به گروهی  است.  کرده  شجره معرفی  تناص ات،  این  آمیختهنامهرغ   دره   را  یادشده  اند  های 
(Ankelesaria, 1969: II, 1-2; Dang, 2022b: 244-250; Kanga, 1951: 198  برمهنای اگر   .)

(، آن ایام »روزگاری ناساز، ب  دروج و پربی    61-55:  1403منوچهر داوری کنی  )منوچهر،    هاینوشته
 برای زرتشتیان بوده است.  

پیدایا  ق، دربار عهاسی دوره 334تا    289از سال   آن،  بارز  پریشانی را سپری کرد که ویژگی  از  ای 
صرمطی بود.  کناصرمطیان  بر  افزون  اصیهانی،  گری،  ) مزه  نظامی  جنهشی  196-186:  1346های   ،)
اندیشهعقیدتی بود که رگه از  از این رو، گزارشهایی  ایران باستان را در خود داشت   هایی مهنی بر  های 

- 106،  1: ج 1966  عهدالجهار، 86، 30، 5: ج 1376پیوند آنان با زرتشتیان در دست است )مسکویه رازی، 
 . (13-10، 20: ج 1371ا یر،   ابن382- 377: 1365  مسعودی، 107

ها به جامعة زردشتیان بدداد نیز سرایت کرد.  دود سال  های عهاسیان و صرمطیان، این نابسامانی در عدر تنا 
(. همزمان، در  85،  1: ج  1986ناگاه فروریخت )یاصوت، های باشکوه ساسانی، به  ق، کا  سیید مدائن، از سازه   290

دینان بوده، به دستور  ق.(، یکی از موبدان زرتشتی که ا تما ً پیشوای به 329- 322دوران خبفت راضی ) ک.  
( این واصعه را  هت کرده است. او  30- 29:  1325  ص . مشکور،  98:  1365خلییه در بدداد کشته شد. مسعودی ) 

ق، موبد زرتشتیان در جهال، عراق و سایر ببد عج ، »انماذ بن اشوهشت  است  در  345نویسد که در سال  می 
ق، او را در بدداد به اتهام ارتهاط با  325اسیندیار بن آذرباد انمیش  موبد بود که راضی سال   الی که پیا از او، » 

 سلیمان بن  سن بن بهرام الجنابی، رههر صرمطیان بلارین، به صتگ رساند.   
این گزارش، منهعی ارزشمند درباره رههران زردشتی است.   ور اسیندیار موبد در بدداد و کشته شدن او به  
عنوان رههر زرتشتیان، امری ملارز است  اما پرسا اصلی این است که پدرش، آذرباد پسر امید کیستگ سنت  

(، او  420دینکرد )کتاف سوم، فدگ    داند. بنا بر »انجامه  زرتشتی، »آذرباد امیدان  را آخرین ویراستار دینکرد می 
های پراکندۀ دینکرد را گردآوری  نوشته های ناشی از مسلمان شدن زرتشت، دست کسی است که پ  از آشیتگی 

(.  ال اگر پسر و جانشین او  de Menasce, 1958: 10-11   1435:  1399هایی بدان افزود )ف یلت،  کرد و بخا 
ج  پسر شاپور و  شدۀ پ  از گشن توان او را تنها موبد و رههر شناخته شده باشد، می ق. در بدداد کشته  325در سال  

زیستند،  ق. در فارس می 280تا    250های  ج  و فرزندانا میان سال فرزندانا، منوچهر و زادسپرم، دانست. اگر گشن 
دینان در بدداد بوده و تدوین نهایی دینکرد  ق. پیشوای به 300آذرباد امیدان )آخرین ویراستار دینکرد(  دود سال  

 ا تما ً در همین زمان صورت گرفته است. 
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( مطالهی  327:  1363آذرباد امیدان، موبدی دانشمند بود و در متون اسبمی از او یاد شده است. ابوریلاان بیرونی ) 
( در سدۀ  179،  1: ج  1966کند. صاضی عهدالجهار ) دربارۀ علت هدیه دادن در نوروز از صول »آذرباد، موبد بدداد  نقگ می 

، مطلهی را از صول  خراج ( در کتاف  122:  1370پنج  هجری، آرای او را به نقد کشیده است. همچنین، صدامه بن جعیر ) 
ق.(، با دوران پیشوایی اسیندیار بن آذرباد  320- 316کند که با توجه به زمان تیلیف ا ر ) موبدی دربارۀ کیومرث نقگ می 
 امیدان در بدداد همخوانی دارد. 

خود از او یاد کرده، امید پسر اشوهیشت است. او پ  از مرگ    های موبد دیگری که مسعودی در گزارش
روزگار مسعودی، در صید  ق، ه  345دینان ایران و عراق رسید و تا  ق. به پیشوایی به325اسیندیار در سال  

ای از استیتائات فقهی و کبمی از امید اشوهیشت بر جای مانده  روایتی یا مجموعه  یات بود. در سنت زرتشتی، 
(.  Safa‐Isfehani, 1980: passim   284- 283:  1376است که تاریر دصیقی بر آن  هت نشده است )تی لی،  

ابن اسبمی، همچون  نویسندگان  )همچنین  )22،  20:  1366ندی   یاصوت  موی  و  ج  1986(   :1  ،430  
 اند. (، به اصوال او استناد کرده425، 1: ج 1866

الر ی  بویه را از بدداد  ق. که سلجوصیان ملک447ق. تا سال  334از ورود معزالدوله ا مد به بدداد در  
بویه که  (، فدگ پایانی   ور زرتشتیان در بدداد سپری شد. عدر آل169-163:  1377بیرون راندند )بیانی،  

ایرانی است، فرصتی برای رشد و بالندگی زرتشتیان در فارس و بدداد پدید  روزگار بازگشت به سنت های 
بویه به مقامات عالی دیوانی  (. در این عدر، نخهگان جامعة زرتشتی در صلمرو آل29-24:  1404آورد )دالوند،  

( از  598،  568،  484،  343-342،  2  ج  592،  546،  541،  179،  176،  1: ج  2017رسیدند. هبل صابی )
دارند، همچون ابوالیرج مجوسی، ابوسهگ سعید بن ف گ  سا ران که پسوند »المجوسی   برخی از این دیوان

 مجوسی و ابوسعد بهرام بن اردشیر مجوسی یاد کرده است.
ق. به 392فاذار مرزبان  است که در سال  نامدارترین چهره، »ابومندور یزدان سا ران،  از میان این دیوان 

او    (. 22- 11:  1400ق.( دیلمی رسید )دالوند،  403- 388مند  مشرف دیوان جیا در سپاه بهاءالدوله ) ک.  
بود و صمدام  فرزندان ع دالدوله  اعتماد  و نامهالدوله در وساطت مورد  او  به صا   بن عهاد،  ای خطاف 

را از خادمان درگاه خود معرفی کرد )صابی،   او با  490-488،  2: ج  2017پدرش  (. در سنت زرتشتی، از 
(. در این روزگار، موبدان زرتشتی چنان منزلتی  114:  1404عنوان »استاد ابومندور  یاد شده است )دالوند، 

: 2017جزیه معاف شدند )صابی،  الدوله، از پرداخت  خطی از امام علی )ع( به صمدامداشتند که با ارائة دست
 389آمده استیاده کردند و در سال (. همچنین آنان از فرصت پیاDang, 2022a: 108-112  376، 2ج 

 (. Madan, 1911: 946برداری کردند )ق.(، دینکرد را نسخه411-410یزدگردی )
ترین رویداد برای زرتشتیان در بدداد دیلمی، اصبح تقوی  یزدگردی بود. تقوی  یزدگردی که  اما مه 

گیری( بود، به علت نهود پادشاه  امی و ضعف تشکیبت  بار نیازمند »وهیز   )کهیسهسال یک  120هر  
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م.( به آغاز برج  مگ رسید.  1006ق./397یزدگردی ) 375زرتشتی، متوصف مانده بود تا آنکه نوروز در سال 
باره از پایان آبان به پایان  در این زمان، نخهگان زرتشتی اصدام به اعمال وهیز  کردند و »پنجه  را یک

بزرگ توسط  اصدام  این  نمودند.  منتقگ  ابومندور  اسیند  و  سروش ،  »فرنهغ  زرتشتی،  جامعة  رههر  و  موبد 
فاذار مرزبان مدیریت شد. این رویداد در روایت فرنهغ سروش و متون نجومی سدۀ پنج  هجری به  یزدان

(. فرنهغ سروش واپسین رههر زرتشتی است که در پایان سدۀ  64-35: 1404بعد بازتاف یافته است )دالوند، 
گیری ترکان سنی سلجوصی، تاریر زرتشتیان ایران  درتشناسی . با افول دودمان بویه و صچهارم هجری می

 ( 210-183: 1402تا سدۀ نه  هجری در ملااق فرو رفت )دالوند، 
 

 گیری نتیجه

توان چنین نتیجه گرفت که با ورود اسبم، جامعة زردشتی، »دل ایرانشهر  براساس آنچه در این جستار آمد، می 
ها را را تر  نکرد. دلیگ این بقا، ساختار دهقانی  اک  بر نظام کشاورزی آنجا بود. خلییة دوم دریافت اگر زمین 

شوند و کار فتو ات متوصف خواهد شد  از دهقانان بگیرد و میان اعراف تقسی  کند، اعراف وابسته به زمین می 
توان از ایشان جزیه گرفت اند، پ  می گونه  گ کرد: آنان به اهگ کتاف شهیه رو، معمایِ »مجوس  را این این  از 

ها کار کنند و خراج بپردازند  اما از نظر اجتماعی جایگاهی فروتر از اهگ کتاف دارند و ازدواج با تا بر روی زمین 
 آنان یا خوردن گوشت و پنیرشان مجاز نیست. 

این  ک  که مهنای فقه اسبمی در ا کام مربوط به مجوس شد، به دوام جامعه زردشتی تا پیدایا عهاسیان 
های خونین با موالی را فرو نشاندند و و بنای بدداد کمک کرد. بدداد یادمان پیروزی عهاسیان بود  آنان جنگ 

بدداد میدان ستیزهای عقیدتی شد. معتزله جامعة زردشتی را به ستیزهای فکری را پیا کشیدند. بدین  سان 
عنوان یکی از ادیان کهن در بدداد به چالا کشید تا شاید به تکرار فت  مدائن، در آنجا تسلی  شوند. این گونه 

مگ با بود که موبدان زردشتی پای در تاریر نهادند و سنت زردشتی روزگار اسبمی و میراث فکری آن را در تعا 
  .زله، با وجود فراز و فرودهای زمانه تا پایان عدر بویه شکگ دادند ویژه کبم معت اسبم، به 
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